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خط در آثار محمدعلی بنی اسدی
حروف را می تاباند

محمد علی بنی اســدی دانش آموخته 
رشــته نقاشــی  اســت. او از همــان 
نخســتین تجربه هایــش در کشــیدن 
طبیعــت بی جــان به نوعــی هراس 
از واقع گرایــی بصــری در آثارش پی  
می برد. تحریف ظاهر واقعیت مرئی با 
کشیده کردن فیگورها و سپس پناه بردن 
به ناخــودآگاه جمعی و خاطره قومی 
بــا تصویر دنیــای وهم انگیز قصه ها و 
آدم های سنگ شــده ســاکت و ساکن، 
از سر همین پرهیز آگاهانه از واقعیت 
عینی در آثار او ظاهر می شوند. تمنای 
واقعیت مفهومی او را به عنصر خاک 
می رســاند، در ایــن دوره رنگ هایش 
ســیمانی می شوند و انســان و حیوان 
با طراحی های بــدوی، صورتی آیینی 
او  نقاشــی های  بــه  شــمایل گونه  و 
می بخشــند. از همین مرحله اســت 
که شــکل حروف، نخســت از حاشیه  
اثــر هماننــد «صــدا»  و کناره هــای 
وارد کارهــای او می شــوند و ســپس 
در دوره هــای بعــدی آثــار او، آنها در 
فیگورهــا ادغام می شــوند و شــکل 

حیوانات با حروف طراحی می شود. 
بنی اســدی خوشنویســی را نــزد 
پــدر آموخت امــا آموزش خشــک و 
تحکم آمیــز آن را برنتافــت و بــرای 
خوشنویســی  ســنت  از  همیشــه 
اصول محــور جدا شــد؛ ولــی خیلی 
زودتر از دیگران در تصویرسازی هایش 
جملات و حروف را در نقش جداگانه 
روایتگر داستان و عنصر بصری محض 
به کار بــرد. اما رفتار او بــا حروف در 
طراحی و نقاشی هایش کاملا طراحانه 
و بر اساس میدان حرکت دست است. 
در حقیقت او بــه تناظر و تفاوت خط 
در نوشــتار همچون یک منحنی باز و 
خــط در طراحی همچون یک منحنی 
بســته (خطوط کناره نمای شکل ساز) 
توجه کرده اســت و بر اساس ذهنیت 
طراحانــه و حرکت های روان دســت 
عناصــر نوشــتاری را در حکم خطوط 
کناره نما یا فضاســاز با تحریف شــکل 
«اندام» حروف – که از آن به «تاباندن» 
یاد می کنــد- در اثر بــه کار می گیرد. 
شــخصیت ویژه خطوط او را می توان 
در ادامــه همان دنیای خیالی و مثالی 
کــه در دوره های قبلی  آثارش شــکل 
گرفته بود، بازشناســی کــرد و جهان 
نقاشــی هایی کــه در آن فیگورهــای 
انسانی و حیوانی - و گاه همه عناصر- 
گویی بدون استخوان و مانند سایه های 

کش دار و منعطف روی آب روانند. 
اما این رفتــار طراحانه او با خط و 
قابلیت هــای آن را باید در بســتر نگاه 
انتقادی او به هنــر نوگرای ایران و کار 
نقاشان موسوم به سقاخانه فهم کرد. 
او نوعی ابزار بســندگی را ذیل مفهوم 
کارهای  در  هویت گرایــی  پرطمطراق 
آنها شناســایی می کنــد. انگار هنرمند 
به محض رســیدن بــه کارمــاده ویژه 
یــا گزینش عنصر بصــری خاص مثل 
خوشنویســی دیگر ســودای بازگویی 
چیز دیگری نــدارد و نفس نوجویی او 
را قانع می کند. در  حالی که بنی اســدی 
معتقد اســت او و نســل او در پی آن 
تجربه ها که کشــفی تازه بود به دنبال 
آنچــه در کار آنها غایب بود، رفته اند و 
بازگویی احوال انســان معاصر ایرانی 
برای آنها اولویت داشته است. نداشتن 
یک دســتگاه تبدیل برای رجوع به هنر 
گذشــته و تجدید حیات یــا امتداد آن 
در هنر جدید مشــکل دیگری اســت 
کــه او در اســتفاده از عناصــر هنر و 
فرهنگ گذشــته در آثار نوگرا می بیند. 
هنرمندی که به سنت خوشنویسی ما 
برمی گردد چه چیز را به چه شــکلی 
و با چــه مفهومی امــروز برمی گزیند 
و ارائــه می دهد تا اثرش تنها شــکلی 
توریست پسند به بهانه  هنر ملی نیابد؟ 
تلخی و زبری نگاه اندیشناک او را برای 
مخاطبی که به همان اندازه که با هنر 
گذشــته اش بیگانه شده اســت با آثار 
آشنای او هم احساس غریبگی می کند، 

می توان درک کرد. 

مکعب سفید

به بهانه  نمایشگاه  «رنگ، رخ سار»
چیزهایی پنهان از چشم و گوش ها

محمدعلی بنی اســدی عزیزتریــن رفیق، با قلبی باز، ســرزنده و 
شوخ طبع، تیز و هوشیار که نگاهش در اطرافیان نفوذ می کند، آینه ای 
برای سادگی و تواضع و طنزی که مجال نمی دهد زندگی و درک آن 
در جدیت محض خشک شود. کمتر هنرمندی این گونه خود می ماند 
و بــه خود وفادار، آن هم در زمانی که صحنه هنر جای خودنمایی و 
نمایش دگربودگی شده است. شاید سال آخر دانشکده بود که عینک 
معمولی را جایگزین عینک گرد کرد که آن وقت ها نشانه روشنفکری 
بود، بعد از آن معمولی لباس می پوشــید و شــیفته جمله معروف 
چخوف شــد و آن قــدر تکرارش کرد که بخشــی از رفاقتمان شــد: 
«هنرمندان بزرگ با بوق و کرنا به دنیا نمی آیند». من بعد می بایســت 
به چه بودگی هنر پرداخت. این ادراک که بعدها در دوران سربازی و 
عمدتا در جبهه شــکل گرفت، محور غالب بحث های ما درباره هنر 
بود تا جایی که تصمیم گرفتیم همه آموخته هایمان را بررســی کنیم 
و از نــو به کیفیت و جوهر امــر حقیقی در تاریخ هنر بنگریم. من این 

نگاه را مدیون بنی اسدی هستم. 
ممدجــان (آن گونه که من همیشــه صدایش می کنــم) اولین 
مشــوق من در راه هنر بود؛ در کانون جوانان سمنان که در آن اعتبار 
و جوایزی کســب کرده بود و بعدها دلگرمــی دادن و تجربه هایش 
برای کنکور هنرهای زیبا. دوران دانشکده، دوستی هایش با استادان 
و حتی دانشــجویان دانشکده های دیگر، کنجکاوی و تجربه گری اش 

برای من سرمشق بود. 
یک ســال زودتر از من وارد دانشــکده شــد، اما جریانات انقلاب 
موجب شــد با هم دانشــکده را تمام کنیم. جنگ آغاز شــده بود و 
روشــن بود به جبهه اعزام خواهیم شد. زمانی دشوار آغاز می شد. 
دوستی ما عمیق تر شده بود و این رفاقت قوت قلب بود، در دورانی 
پر از خشــونت، مرگ، ویرانــی و رنج، خاصه برای مــا که ذهنمان 
متمرکز هنر بود. گفت وگوهــای جدی ما درباره چه بودگی هنر آغاز 
شد. کمتر کسی را دیده ام که با دقت و تیزهوشی پرسشی طرح کند 
که ناچار شوی خارج از عادت ها به گونه ای جوهری به آن بپردازی. 
حســرت می خورم چرا آن گفت وگوها که بعدا در خط مقدم جبهه، 

فشرده تر ادامه یافتند، ضبط نشد. 
بعــد از ســربازی، گروهــي چهارنفــره بــا منوچهر صفــرزاده 
(مش صفــر) و بهرام دبیری شــکل گرفت؛ ترکیــب عجیبی بود از 
هنرمندانــی متفاوت که همه آرزوی بازگشــت از هنر سیاســی و تا 
حدی تبلیغاتی به هنری با ادراک فردی و حساسیتی دیداری داشتند. 
نگاه بنی اســدی که هیچ گاه دچار عقده هنر متعهد و سیاسی نشده 
بود، وجدان بیدار ما برای درکی عمیق تر از هنر بود و پرسش هایش 

انگیزه ای برای نواندیشی و به خودرسیدن. 
با طنزی ظریف و جملاتی از حجم عظیم خوانده هایش تلنگری 
بــه ذهن ما بود و انگیزه ای برای راهی خارج از نرم. گالری ای وجود 
نداشــت؛ اولین نمایشگاهمان در کارگاه دبیری و بعد نمایشگاه های 
انفرادی در کارگاه شــادروان ایرج زند که گهــگاه در گفت وگوهای 
مــا شــرکت می کرد برگــزار شــدند. بعــد از مهاجرتم بــه آلمان، 
گفت وگویمــان با نامه ادامه یافــت. امروز به کلمــات کمتری نیاز 
داریم تا از خود بگوییم و هنوز یقین دارم که رفیق من پشت کلمات 
چیزهایی می بیند که از چشــم و گوش بســیاری پنهان است. همین 
ادراک عمیــق روحی را در آثار تــازه اش حس می کنم. وقتی به آثار 
امروز بنی اســدی نگاه می کنم، تداعی، یکی از واژه های کلیدی او را 
این بار در تداعی روزگار سپری شده می بینم که به فرم مبدل می شود. 
فضایی بین لمس جســمانی و نسیم روح که تنها لحظه ای از سطح 
برخاســته تا دریافت شود، باز بر سطح نشسته و تنها گمانی در ذهن 
بر جای می گذارد؛ گمانی از هستی که هیچ گاه در سطح نمی گنجد، 
ولی چقدر ظریفند این اشــارات و تداعی ها که به ندرت می توان در 

آنها امری اندیشه شده یافت. 
گویی تصویر در نهایت ســادگی اش، بــازی و تجربه گونه گونش 
مدام به آنچه در پس آن نهفته اســت اشاره می کند و ناچار موجب 
خوانشی یگانه می شــود که از سطح عناصر برای هر فردی به زعم 
پارمنیــدس او را بــه گمانی از حقیقت هســتی فرد خــود در برابر 
حقیقت هستی بیرونی که همیشه ناشناخته می ماند نزدیک می کند. 
«رنگ-رخ ســار» نامی بسیار بجا برای این نمایشــگاه، شاید رخ سار 
خود نقاش اســت، خاموش و خوددار، پر از تداعی، انتظار، شیفتگی 
و فریبندگی. ذهنیتی جوان، نوجوان و کودک که پیری نمی شناســد 
و مــدام از درون خطــوط و نقوش از نو می شــکفد، جلوه می کند، 
می درخشــد، به هیجان وامی دارد و درعین حال در زمان اثیری خود 

ساکن می ماند. 
رنــگ، بازی با عناصــر تصویری و تجربه نقاشــی هنگام کار که 
گویی هربــار با تازگی و از نو تجربه می شــود، از ابتدا از ویژگی های 
کار بنی اســدی بوده، ولی او با آثار تازه اش و به شیوه یگانه خودش 
به نوعی مینی مالیســم رســیده اســت. مینی مالیســم بــه مفهوم 
فشــرده کردن خود عمل نقاشــی به عنوان موضوع بر سطح تصویر. 
یکــی از طنزهــای به یادماندنی بنی اســدی درباره نیهیلیســم بود. 
آن وقت ها کامــو، کافکا و اگزیستانسیالیســت ها قهرمانان ذهنی ما 
بودند. هســتی معنایش را پوشــانده بود (نه اینکه حالا نپوشــانده 

باشد) و بیهودگی زندگی ذهنمان را اشغال کرده بود. 
بنی اســدی هربار به مناســبتی می گفت «ما بی عملیم. هستیم، 
اما بی عمل هــای فعال». تناقض و طنز این جملــه نه تنها زیبا بود، 
بلکه نشــانی از امیــد و تداوم برای یافتــن در آن نهفته بود و وقتی 
من امروز به مینی مالیســم در کار او اشاره می کنم، ناخودآگاه به یاد 
ایــن جمله اش می افتم. نمی دانم خود او تا چه اندازه و چه بســا با 
طنز همیشــگی اش به این مینی مالیسم رســیده؛ مینی مالیسمی که 
از جمعیت نقش پر اســت، بااین همه به ســادگی محض می رسد. 
همه نقش ونگار همچون دست گرمی و تمرکز برای نزدیک شدن به 
رخساری آشــنا و هربار غریب؛ رخســاری که معنایش در رنگ حل 
می شــود تا خود پنهان بماند. ممدجان دســت مریزاد، پاینده باشی 

رفیق عزیز من. 
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محمدعلی بنی اســدی آرام و صبور اســت. وقتی به خاطر ترافیک این روزهای 
عجیب تهران یک ســاعت دیرتر به قرارمان می رســم، خم به ابرو نمی آورد، رو 
ترش نمی کند و با مهربانی بی آنکه بخواهد ضیق وقت را به رویم بیاورد، می نشیند 
به جواب دادن. یک ســاعت می پرسم و می گوید اما به جبر محدودیت صفحات، 
ناگزیرم بخشی از حرف ها و خاطرات شنیدنی اش را حذف کنم. امیدوارم این جبر 

ناگزیر چیزی از شیرینی حرف هایش کم نکند. 

من مخاطب «کیهان بچه ها» بودم. آن وقت ها تصویرســازی هایتان را که  �
می دیدم گریه ام می گرفت. نمی فهمیدم شــان. سال ها بعد وقتی به آن کارها 
دوباره نگاه کردم، متوجه شدم چه کارهای پخته  ای هستند. با تصویرسازی های 
شــما درگیر بودم درحالی که دیگر کار کودک انجام نمی دادید و درگیر نقاشی 
بودید. در تصویرسازی ها شــکلی از مینی مالیسم وجود داشت؛ ساده سازی و 
خط های مواج و در یک دوره هم هاشــور. اما در نقاشی ها آن اتفاق نمی افتد. 
چه اتفاقی افتاده که آن ســادگی تصویرسازی به این همه رفت و برگشت در 

نقاشی ها رسیده است؟
پدر من در خانه نقاشی می کرد و شمایل  کش بود. در کنجکاوی های کودکی ام 
کارهایــی می کــردم که پدرم اصــلا در آن زمینه ها مشــوقم نبود امــا از جنس 
رفتارهای او متوجه می شــدم که من کارهای خاصــی را انجام داده ام. بچه اول 
خانواده که در انتهای یک کوچه بن بســت زندگی می کند و بیشــترین ارتباطش 
با آدم های پیرامونش اســت که قصه های عجیب وغریب دارند، به طور طبیعی 
جنسی از تخیل را دنبال می کند. وقتی برای تحصیل در هنرستان به تهران آمدم 
کســی را نداشــتم. در تهران با جهان دیگری مواجه شدم. وقتی تکه نانی را روی 
زمین می دیدم آن را می بوســیدم و روی طاقچه می گذاشتم که کسی روی آن پا 
نگذارد، اما آرام آرام، خصوصا در هنرستان فضای متفاوتی را تجربه می کردم و یاد 
می گرفتم باید روی پاهای خود بایستم. به نظر من در زمان دانشجویی فرد مسائلی 
را بــرای خودش حل می کنــد. اول اینکه تکلیف خــودش را با فردیتش معلوم 
می کند؛ تنها کسی که می تواند ادای من را دربیاورد خودم هستم چون من هستم. 
در دوره دانشــجویی تعداد زیادی واحد اضافه را گذراندم. شــاید اسم این را 
بی قراری بگذاریم و الان شــاید موافق نباشم که شخصی دو، سه رشته را دنبال 
کند، ولی تا زمانی که قرار بگیرید و مشــخص کنید که در کدام بخش می خواهید 
کار کنید، این مســئله مهمی  اســت. من از یک جایی فهمیــدم که نمی خواهم 
عکاســی، فیلم ســازی یا انیمیشــن را انجام بدهم. اصلا نمی خواهم به سمت  
گرافیک بروم. قصه می نوشتم که خوشبختانه دفترچه ام گم شد و دیگر به دنبال 

آن کار نرفتم. مدل نوشتن گلشیری و گلستان را خیلی دوست داشتم. 
در ســال های آخر دانشگاه متوجه شــدم که در نقاشی به بن بست رسیده ام. 
رنگ هایم چرک می شــدند و از عهده آنها برنمی آمدم. در نتیجه نقاشــی را رها 
کردم و به دنبال چیزهای دیگری رفتم. در کتابخانه نشستم و تعداد زیادی طراح 
را کشــف کردم که برایم جذاب بودند. تصویرسازی را سال ۵۸ در روزنامه بامداد 
شروع کردم. قبل از آن تعدادی از کارهایم جسته وگریخته چاپ شده بود؛ مانند هر 
کسی که به صورت ذوقی چیزی را به تصویر درمی آورد و این ابتدای ماجرا بود. 

 در این گشت وگذارهایتان نگران ازدست دادن زمان نبودید؟ �
فضای دوران ما متفاوت بود. الان که در دانشگاه تدریس می کنم، دانشجویان 
نباید ســنوات بخورنــد. ولی دوره مــا این طور نبــود و درضمن این شــانس را 
داشــتم که از بهترین معلمان بهره ببریم، فرض کنید تحلیل فیلم «شمیم بهار»
خیلی جذاب بود. به همین دلیل احســاس اتلاف نداشــتم. البته شــاید اگر طور 
دیگری بزرگ شده بودم  یا اعتماد به نفس بیشتری داشتم کارگردان می شدم. فکر 

کنم کارگردانی سطوح ذهنی من را به راحتی پوشش می داد. 
انتخاب تصویرسازی اجباری بود یا اختیاری؟ �

شغل بود. من از بچه های کانون پرورش فکری و نوجوانان بودم و در آن فضا 
رشد کرده بودم. وقتی به تهران آمدم، به طور طبیعی به کانون سر می زدم. همه 
ما در آنجا جــوان بودیم. غلامرضا امامی من را به آقــای پرویز کلانتری معرفی 
کردند که ایشــان هم به تازگی به کانون آمده بودند. ایشــان به من گفتند که کارم 
خیلی خوب و جذاب است و من را به آقای طاهباز معرفی کردند که در آنجا کار 
کنم. به من پیشــنهاد دادند معلم نقاشی بچه ها شوم. ۱۸سالم بود و جوان ترین 
معلم کانون حساب می شــدم. دوست داشتم سریع تر مستقل شوم. می رفتم در 
منوچهری کار بفروشم. دوستی کار در روزنامه را به من معرفی کرد، در حقیقت 
این شــغل من بود. ضمن اینکه برای من جذاب هم بود چون به نقاشــی مرتبط 
می شــد. قبل از آن وقتی که از نقاشی سرخورده شده بودم و راه دیگری نداشتم، 
بــه کتابخانه می رفتم و کتاب ها را ورق می زدم و کارهای طراحان معاصر جهان 
را می دیــدم  ماننــد براد هالند. ســال ۵۸ دوران تحول در همــه مجموعه بود. 

به طورطبیعی به این سمت کشیده شدم. 
در آن دوران و در کنار شغل تان، نقاشی هم می کردید؟ �

من مرتب نقاشــی می کــردم. در دانشــگاه که بودم کارهای کلاســی انجام 
می دادم. 
راجع به مطالعات خودتان و جهانی که برای خودتان ســاخته اید صحبت  �

کردید. به تأســی از «صد سال تنهایی» مارکز اســم آن را ماکاندو می گذاریم. 
ماکاندو را چه زمانی ساختید؟

به طور طبیعی من تصمیم نگرفتم آن را بســازم. اما بعد متوجه شــدم و در 
دوره  ای که در این فضا آمدم، تصمیم گرفتم این کار را بکنم. یعنی اشــیایی را که 
دوست دارم، طراحی کنم. ولی این شما را می برد. در یک بخش از کارتان تصمیم 
می گیرید، در بخش دیگر مسائل اقتصادی، زندگی شخصی و زیست درون جامعه 
است که تعیین می کند شما را به کدام سمت وسو ببرد یا نبرد. وقتی که برای یک 
متــن کار می کنید، الزاما خودتان را در آن فضا قرار می دهید. منظورم این اســت 
که می شــد خیلی رادیکال تر به سراغ آن رفت و احتمالا همه کسانی که نقاشی 
می کنند، جهانی را می آفرینند. همان سمت وســوهایی که عنــوان کردم، یعنی 
توانایی ها و عدم توانایی ها، کمک می کند که شما یک اتمسفر بسازید. فرض کنید 
دوســتی بیاید و تصاویر و چهره هایی را که من کار کرده ام در کنار یکدیگر بگذارد، 
حداقل می شــود متوجه شــد که نژاد این آدم ها چگونه است. از مدل ایستادن و 
ژست آنها می شود فهمید که آدم های آن فضا چگونه هستند. البته مدیوم تفاوت 
دارد. شــخصی مانند فلینی آدم های خودش را انتخــاب می کند ولی آدم هایی 
هســتند که در آنها مقداری اغراق شده اســت. این اغراق هنوز وجود دارد و من 

هنوز زیاد جرئت این اغراق را نداشته ام. 
چه زمانی کشف کردید جهان ذهنی شما ســاخته شده است و شما دیگر  �

راوی جهان خود هستید و با دیگران کار ندارید؟
در حقیقت این ایده آل اســت. هیچ گاه فکر نکردم که این جهان ساخته شده 
است. زمانی که در مطبوعات شروع به کار کردم، آرام آرام کارهایم به سمتی رفت 

که دوستان می گفتند. بخشی از کارهایم مخاطب عام دارد و کارهایی هم دارم که 
روشنفکری است و قرار است مخاطب اندکی داشته باشد و بین این دو در نوسان 
هستند. بنابراین کارهایم به گونه  ای با مخاطب خود ارتباط برقرار کرده است. این 
جملــه را از مرحوم ممیز وام می گیرم که درباره یک اســتاد صحبت می کرد که 
معماری بعضی از آثار دیرآشناست؛ یعنی در آن لحظه خاص ممکن است شما 
با فضای آن هنرمند ارتباط برقرار نکنید. بعد با گذشــت زمان کشــف کنید که آن 
هنرمند چه چیزی را می خواســته بگوید. این لزوما دلیل بهتر یا بدتربودن نیست. 

البته این نقل قول به آن معنا نیست که من استادم. 
شــاید این طور باشــد، جهانی را که آدمی دنبال می کند، جهان ذهنی اوست. 
برای بعضی از آدم ها باید این فرصت وجود داشته باشد. اگر در همین نمایشگاه 
ســریع عبور کنید، تا اینکه لحظاتی در آن تأمل داشــته باشــید، برداشت ها کاملا 
متفاوت خواهد بود. برای من هم این گونه اســت. وقتــی که مدت ها از کارهایم 
می گذرد و بعد از مدتی کارهای خودم را مرتب و شــروع به چیدن آنها می کنم، 
واقعا در ابتدا با آنها مشــکل دارم. حتــی گاهی تعجب می کنم که اینها چگونه 
شــکل گرفته اند. در نمایشگاه کاری وجود دارد که با تأسی از تصویر فتحعلی شاه 
اســت. من آن را کنار گذاشته بودم و به نظر می آمد که از عهده آن برنیامده بودم. 
تــلاش کرده بودم آن را «از آنِ خود» کنم که خیلی دشــوار بود. هرچند دائما با 
نقاشــی های ایران در دوره های مختلف روبه رو و رخ به رخ شــده ام،  اما اینکه آیا 
می توانم از آن استفاده کنم یا خیر، چالش مهمی بود. تصور می کردم در این کار 
موفق نبودم و آن را کنار گذاشــتم. وقتی دوســتان این را برای نمایشگاه انتخاب 
کردند و به صورت چارچوب در آمد، تازه آن را کشف کردم و بیش از کارهای دیگر، 
به آن علاقه مند شدم. کارهایی که دوست داشتم عقب تر رفتند و این در جای آنها 
قرار گرفت که در ابتدا زیاد به آن علاقه مند نبودم. در نهایت گردش در آن فضای 

ناشناخته برای من لذت بخش است. 

در نمایشــگاه احســاس می کردم تمام صورت ها به من دروغ می گویند.  �
همه آنها حواس من را پرت می کنند تا آن حواشی ای را  که از ماکاندو به اینجا 
آمده اند، درست نبینم؛ به ویژه اینکه همه آنها به من  نگاه می کنند. ولی وقتی 
که آن چهره را کنار می گذارم و به اطراف نگاه می کنم، متوجه می شــوم در این 
کارها بارها روایت های مختلفی از آن را دیده ام و همه اینها از آن جهانی آمده 
که برای من آشناست و به قول شما معماری آن دیریاب است. آیا شما عمدا 

این بلا را بر سر این کارها آورده اید و آنها را مخفی کرده اید؟
بلــه، در جاهایی هم این گونه اســت. البته برای فریب دادن نیســت. من هم 
خیلــی به آن دقت کــرده ام. فقط به بیننده نگاه می کند و دقیقا این طور اســت. 
وقتی شــما می خواهید کاری را شروع کنید، تصویری را می گذارید که دیگران آن 
را مشاهده کنند. بعد دنبال حال خودتان می روید و باقی آن، فضای شما خواهد 
بود. وقتی که کاریکاتور کار می کردم، برای این بود که با بیرون ارتباط برقرار شود. 
تصویرســازی را برای شغل و نقاشــی را هم برای دل خودم انتخاب کرده بودم. 
بنابراین در تصویرســازی ها مخاطب محور عمل می کردم. نوع ساده ســازی، نوع 
رفتار آن ممکن است که متفاوت باشد. گویی الان دارم پاسخ بخشی از سؤال اول 
شــما را می دهم؛ ولی فضای نقاشــی، فضای شخصی من است. فضایی که من 
سعی کرده ام در همه لحظات آن را از هر گزندی دور کنم و هرگز بابت آن معامله 
نکرده ام و این کار خیلی ســختی اســت. برای اینکه تنها جهانی است که فضای 
شــخصی من در آن قرار دارد. دغدغه های من در این کار است. وقتی از کاری به 
سراغ کار بعدی می روم باید تکرارهایی را با خود ببرم، ولی نمی برم. درواقع تکرار 
رفتــاری را ندارم. گاهی که حوصله نــدارم، رنگ پخش می کنم. یعنی همه نوع 
رفتــاری را انجام می دهم. در درجــه اول، ابتدا خود را پیدا می کنم. چون از قبل، 
این اعتماد را پیدا کرده ام که آن جهان ســاخته می شود. گاهی آن جهان معنادار 
می شود، گاهی هم این گونه نخواهد شد. یک اثر در این نمایشگاه هست که بعد از 
مطالعه کتاب «پاتریک مودیانو» که در ۲۰۱۴ برنده نوبل کار شده است. (یک نوع 
گم گشتگی و گم شــدگی در کارهای مودیانو وجود دارد) سعی کردم  این فضا را 

به گونه  ای نشان دهم. بعد متوجه شدم  نمی شود آن را انجام دهم و کسی هم به 
آن توجه نمی کند. بعد هم متوجه شدم آن فضای شخصی ای که من در اطراف 

محور آن چهره، اندام یا فیگور می گردم، خوانش آن جذاب تر و راحت تر است. 
بر خلاف تصویرسازی که شما سعی می کنید از خطوط به شدت ظریف، نرم  �

و نازک استفاده کنید، در نقاشی هایتان خطوط ابزار ماکاندویی به شدت درشت 
هستند. این تقابل بخشــی از فرایند تکامل آن جهان است یا اینکه بر حسب 

ضرورت پیش آمده است؟
چند مسئله را می توانم در این ارتباط توضیح دهم. یکی از مسائلی که می توان 
راجع به آن صحبت کرد، رفتار است. من در آتلیه مطلقا تصویرسازی نمی کنم. آن 
کار روی میز اســت و در فضای نشسته. آتلیه فضای کارهای بزرگ است. کارهای 
بزرگ من برای نگاه کردن فاصله لازم دارند. من آتلیه بزرگی ندارم. ولی قلم موها 
و وســایلی که استفاده می کنم، وســایل متفاوتی هستند. نهایتا رفتار خیلی مؤثر 
اســت. نوع برخــوردی که با کار دارید؛ اینکه چگونه شــروع می کنید، چه زمانی 
اوج می گیرید و چه زمانی شــور ماجرا یا عاطفه شــما فروکش می کند. آیا بعد 
این هیجان را می توانید تبدیل و مدیریت کنید؟ اینها مســائلی هستند که در رفتار 
نقاشانه وجود دارند. کارهای کوچک من اصلا مختصات کارهای بزرگم را ندارند. 
هر گروه به طور مجزا واژگان خود را دارند. کارهای کوچک را در یک نشست تمام 
می کنید. یکی از مشــکلاتی که در زمان دانشجویی دچار شدم، این بود که کار را 
در یک نشســت تمام نمی کردم. وقتی که حال شــما متفاوت و متغیر است، هر 
روز نســبت به روزهای دیگر تفاوت پیدا می کنید. دوران جوانی خصوصا این گونه 
اســت. وقتی می خواســتم یک کار را در یک هفته تمام کنم، مرتب حال وهوایم 
تغییر می کرد. وقتی که کاری را در یک نشســت انجام می دهم، مانند این اســت 
که دیگر با آن کاری ندارم و یک نوع تازگی و بعضا خامی و لحظات فرار و خوب 
در آن وجود دارد. الان که ســنم بالاتر رفته است، دیگر نسبت به روز گذشته خود 
خیلی متفاوت نیســتم و تفاوت ها جزئی هســتند. بنابراین راحت تر می توانم کار 
بزرگ بکشــم. وقتی که کار بزرگ است ســعی می کنید با آن ارتباط برقرار کنید. 
بعضی از تابلوها به اندازه خودِ من هســتند. گاهی آدم اســیر کار بزرگ می شود. 
در کار یک جنس از بداهگی باید وجود داشــته باشد. وقتی شروع به کار می کنم 
کم کم اوج می گیرم. در میانه کار یک نوع گرم شدن هست؛ مقداری شبیه موسیقی 
ایرانی. مثلا وقتی لطفی شــروع می کند ابتدا پیش درآمد می زند و بعد گوشه به 
گوشــه به اوج می رسد. اوج موسیقی آقای لطفی، اوج کارکردن من است. فرود 
آن هم، فرود من است. روز بعد که می آیم کاری که به تصویر کشیده ام، می توانم 

گوشه هایی از آن را دست کاری کنم و مدل آن را تغییر دهم. 
در تمام کارهای شــما، سوژه مســتقیم مخاطب را نگاه می کند. آیا ترجیح  �

می دهید رودررو و رخ به رخ با مخاطب خودتان صحبت کنید؟
نقاشی های من دوره های مختلفی دارند. گاه خیلی هم متفاوت هستند. یکی، 
دو نمونه در آنها وجود دارد که یک انســان و یک حیوان اســت. در آنها انسان و 
حیوان سرگرم خودشان هستند و هیچ وقت به یکدیگر هم نگاه نمی کنند. البته این 
یک نمونه کار مقداری به مخاطب توجه می کند. دوم اینکه بسیاری از لحظات و 
فضایی که در گذشته هم داشته ام، اگر چهره در آن وجود داشته، به بیننده خیلی 
نزدیک بوده است و حتی گاهی کناره های کار را اضافه کرده ام که مخاطب عقب 
برود. بــه تعبیری رخ به رخ و در چهره آدم نگاه نکنــد. حتی در تعداد دیگری از 
کارها با اینکه از کنار و شانه به آدم نگاه می کند، باز هم با شیطنت و شوخ طبعی 
به آدم خیره شــده اســت. لحظه  ای که من کار می کنم، واقعا این گونه نیست که 
انتخاب من بر این اســاس باشد. تصور کنید از سر کلاس آمده ام و دو، سه ساعت 
هم وقت دارم. در این چند ســاعت می خواهم کاری را انجام دهم. عکس هایی 
که از قبل جمع کرده ام را ورق می زنم، هیچ کدام از آنها جواب نمی دهند. باید از 
آنها پاسخی دریافت کنم. ممکن است تصویری را که در لحظه انتخاب نمی کنم، 
چهار روز بعد همان را انتخاب کنم. بعد که انتخاب شد، شروع به کارکردن روی 
آن می کنم. خیلی از اوقات که تصاویر شــبیه بــه یکدیگر درمی آیند، آن را به هم 
می زنــم. واقعا دلیلش را پیدا نکرده ام. روی تصویر آب می پاشــم  یا با فرچه آن 
را می ســایم. این رفت و برگشــت این قدر ادامه پیدا می کند که در یک جایی قرار 
می گیرم و در یک جایی تصویر ثابت می شود. البته همان روز کار را نگاه نمی کنم 
چون فرصت ندارم و باید بروم و اگر به آن نگاه کنم، چیز خوبی به نظرم نمی آید. 
بعد از دو، ســه روز می آیم و متوجه می شــوم که کار بدی نیست. گاهی ممکن 
اســت ذوق زده هم بشوم. کار را با تصویر اولیه مقایسه می کنم و متوجه می شوم 
که هیــچ ارتباطی با هم ندارند. یک تصویر در اینجا وجود دارد که شــبیه نابغه 
ریاضی ما خانم میرزاخانی اســت. عکس دیگری را شــروع کردم، بعد دیدم که 

نتیجه این شده است. 

من در آتلیه مطلقا تصویرسازی نمی کنم. آن کار روی میز است و در 
فضای نشسته؛ آتلیه فضای کارهای بزرگ است. کارهای بزرگ من 

برای نگاه کردن فاصله لازم دارند. من آتلیه بزرگی ندارم. ولی قلم موها 
و وسایلی که استفاده می کنم، وسایل متفاوتی هستند. نهایتا رفتار 

خیلی مؤثر است. نوع برخوردی که با کار دارید؛ اینکه چگونه شروع 
می کنید و چه زمانی اوج می گیرید

گفت وگو با محمدعلی بنی اسدی 
به  بهانه نمایشگاه «رنگ، رخ سار»
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